
 

می
 عل

مه
لنا

ص
ف

- 
سی

شنا
لام 

 اس
صی

ص
تخ

- 
ره 

ما
ش

08 

55 

 بررسی فقهی حقوقی وکالت

 بررسی فقهی حقوقی وکالت

 

 

 چکیده

تحقیق حاضر با عنوان بررسی شرایط فقهی حقوقی وکالت، به بررسی احکام و قوانین وکالت     

پردازد. هدف از نگارش این پژوهش، تبیین احکام و قوانین مربوو  بوه    از دیدگاه فقه و حقوق می   

باشد. وکیل به معنای خاص حقوقوی  وکالت و نیز بررسی مباحث فقهی و حقوقی در این زمینه می 

 دار امور موکل و احقاق حقوق اوست. امروزی، یعنی کسی که عهده

ی وکالوت، موجو      ی معاصر، عدم اطلاع کافی از مباحث فقهی و حقوقی در زمینه     در جامعه 

فراوان اجتماعی و اقتصادی در این زمینه شده است. وکیل بوه نیابوت از موکول            های  سوءاستفاده

نماید و موکل عقلًا و شرعاً مسئولیت عملکرد وکیل را بر عهده دارد. پو         خود، انجام وظیفه می   

های وکیل اصلح مطابق با شریعت    مدار از شرایط و شاخصه  لازم است که موکلین متدین و ارزش      

حقوقوی    -اسلام آگاهی داشته باشند. در این نوشتار سعی شده است که با مراجعه به کت  فقهوی   

اقسام وکالت و شرایط آن و همچنین مستندات فقهی وکالت و آثار آن مورد بررسی قورار بگویرد.       

ی وکالوت بوا اهوداف و         شود که علم به شرایط فقهی و حقوقی موسلله          در این راستا دریافت می    

 نماید.کاربردهای آن به انسان کمک شایانی می
 

وکیل، وکالت، وکالت خاص، وکالت عام، عقد وکالت، شورایوط فوقوهوی،       واژگان کلیدی:    

 شرایط حقوقی، انحلال، مستندات.
 

 
 

 /41/70/104تاریخ پذیرش:  41/70/1041تاریخ دریافت: 

 حوزه علمیه خراسان 7* دانش آموخته سطح

 * استاد راهنما

 * زین  باقریان

 * فرزانه طالقانی
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 بررسی فقهی حقوقی وکالت

 طرح بحث

در دین اسلام، شارع مقدس به امر وکالت توجه خاصی نموده است. یکی از صفات                 

بهترین » نِعمَ المَولی وَ نِعمَ الوَکیل     «ی    ی شریفه   خداوند، وکیل است و به استناد آیه        

ی حضرات آیات عظام، از      ی عملیه   وکیل خداوند است. مبحث احکام وکالت در رساله         

 مباحث اصلی است.

مکرر، وکالت در دعاوی و مسائل کلی وکالت در              ۹۵تا    ۹۵گذار ذیل مواد     قانون

مقررات   ۹۸4تا    ۹۹۹دعاوی را آورده است و قانون مدنی نیز در فصل سیزدهم ذیل مواد              

 کلی وکالت به صورت عام را شرح داده که در این تحقیق به آن اشاره شده است.

باشد. در اصطلاح،      وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می               

همانطور که در قانون مدنی بیان گردیده، وکالت عقدی است که به موج  آن یکی از                  

ی عقد وکالت،   . در نتیجه    نماید  طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائ  خود می           

دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که         وکیل به جای موکّل امر مورد وکالت را انجام می      

 موکّل خود آن امر را انجام داده باشد.

باشد و قانون مدنی در این امر         قول مشهور فقهای امامیه آن است که وکالت عقد می         

پیروی از قول مشهور نموده است. در نوشتار حاضر در خصوص شرایط فقهی حقوقی                 

وکالت، مستندات، طرفین عقد وکالت، تعهدات وکیل و موکّل و طرق انقضای آن به                  

 بحث و تفصیل خواهیم پرداخت.
  

 الف: وکالت و اقسام آن

 . معنای لغوی وکالت1
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 بررسی فقهی حقوقی وکالت

ی بر وزن فِعالت، مصدر از ریشه        »وکالت«ی  ای عربی است. کلمه   واژه  »وکالت«

است. چون در زبان عربی اسم فاعل آن بر وزن » وکل، یکل، وکلا و وکولا الیه الامر«

 شود. فاعل )واکل( وجود ندارد، لذا از صفت مشبهه بر وزن فعیل )وکیل( استفاده می

.)معلوف، وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است             

 (۵4۹، ص 44۸۹

 همچنین در کتاب مصباح المنیر آمده است:

؛ امر را   : الأمَرَْ إِلیَهِْ )وَکلًْا( منِْ بَابِ وعَدََ و )وُکوُلًا( فوََّضتْهُُ إِلیَهِْ و اکتْفَیَتُْ بهِ                وَکلَْتُ«

به او سپردم یا به او تفویض کردم یا به او کفایت کردم که همانند فعل وعََدَ فعل مثال                    

 (/۹1، ص 7 ه.ق، ج  4141)فیومی، است. 

 (47)ابراهیم0 » وَ عَلی اللهِ فلَیتََوکَلِ المُتوَکِلون«تفویض و واگذاری، مانند 

 (4، ص /44۵)لطفی،آمده است.  دارد، به معنای تفویض ی وکالتتوکل که ریشه

السلام( )علیههمچنین به معنای اعتماد و اطمینان است؛ مانند: نقل از حضرت هود              

 (۹۹)هود0 » اِنی تَوَکلتُ علَی اللهِ رَبی وَ رَبُکم«

اند و برخی دیگر،    دانسته و حفظ  برخی از دانشمندان معنای وکالت را تنها تفویض        

 اند.  نیز شمرده و کفیل معنای آن را رب

وکیل در لغت، بر وزن فعیل، جمع آن وکلاء، صفت مشبه به معنای کفیل، حافظ،                 

 (4 -7، صص /44۵)لطفی، کفایت کننده، صاح  و گماشتن کسی بر کاری است. 

گویند: وکیل بر وزن فعیل به معنای مفعول، یعنی کسی که کار دیگری را بر                 می 

 (۸۸7، ص 4ه.ق، ج  41/1)راغ  اصفهانی، عهده داشته باشد. 
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 بررسی فقهی حقوقی وکالت

 معانی مختلف وکالت -

باشد   می  »وکل«ی آن   و ریشه   »توکیل«اسم مصدر از    » واو«وکالت به فتح و کسر      

 که دارای معانی مختلفی به قرار زیر است:

 ( تفویض اختیار4

 اند:چنان که برخی تصریح کرده

است. به  » وکول«و    »وعد«بر وزن     »وکل«ی آن   که ریشه » وکلت الامر الیه  «

دارای   »فعیل«بر وزن     »وکیل«معنای تفویض اختیار به او و اکتفا کردن به اوست و               

 است. »موکول الیه«معنای مفعولی 

ی تفویض اختیار به او، موکول الیه         شود که به واسطه     بنابراین وکیل به کسی گفته می     

 »قتیل«ی    واقع شده، زیرا از نظر ادبی وکیل، در این جا معنای مفعولی دارد؛ همانند واژه               

 که به معنای مقتول است.

 ( اعتماد بر دیگری و نای  قرار دادن او7

 گوید:راغ  اصفهانی در کتاب المفردات فی غری  القرآن می

توکیل به معنای اعتماد کردن بر غیر خود، و نای  قرار دادن وی از جان  خود                      «

 (۸۸4، ص 4ق: ج 41/1)راغ  اصفهانی، »است.

طبق این معنا هم، وکیل به معنای اسم مفعول یعنی به معنای کسی است که بر او                    

 اعتماد شده است. 

، »حَسبُنا الله وَ نِعمَ الوَکیل    «و  » وَ کَفی بالله وکیلا   «مانند قول خداوند تبارک و تعالی:       

این معنای وکالت در واقع همان معنای اول است که با معنای اصطلاحی وکالت تناس                  

 کامل دارد.
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 بررسی فقهی حقوقی وکالت

 ( حفظ و نگهداری4

فیومی در کتاب المصباح المنیر، وکیل به معنای فاعل را به حافظ و نگاهدارنده معنا               

به   »وکیل«نیز احتمال دارد که       »حسبنا الله و نعم الوکیل    «ی    ی شریفه   کند. در آیه    می

 (44، ص 7 ه.ق: ج 4141)فیومی،. معتمد علیه معنای حافظ باشد نه به معنای مفعولی،

 ( کفالت و سرپرستی1

اند وکیل به کفیل تفسیر شده       این معنا، اخص از معنای سوم است. از این رو گفته            

است ولی معنای وکیل، اعم از کفیل است؛ زیرا هر کفیلی، وکیل است ولی هر وکیلی،                 

 کفیل نیست.
 

 . معنای اصطلاحی وکالت2

وکالت، عقدی است که به موج  آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری                 

تواند در      آن است که انسان کارى را که مى   دهد. به بیان دیگر، وکالت نای  خود قرار می

آن دخالت کند، به دیگرى واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلاً کسى را وکیل کند 

 ی او را بفروشد، یا زنى را براى او عقد نماید. که خانه

در اصطلاح فقهی، عقدی است که به موج  آن، کسی، دیگری را برای انجام کاری 

 (4۹، ص 7: ج 44۸7)عاملی جبلی، دهد.  جانشین خود قرار می

در اصطلاح حقوقی، گروهی از وقایع ارادی است که اثر آن با خواست مرتک  موافق 

شود و    ای است که به منظور ایجاد اثری خاص انجام می    است؛ به بیان دیگر، اعلام اراده 

 (۹4۵: ص 441۵)کاتوزیان، کند.  حقوق نیز همان اثر مقصود را بر آن بار می
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 بررسی فقهی حقوقی وکالت

دهد و گویا     ی عقد وکالت، وکیل به جای موکّل، کار مورد وکالت را انجام می              در نتیجه 

ای را برای وکیل مشخص کرده  موکّل، خودش آن کار را انجام داده باشد. اگر موکّل محدوده

 (4۹، ص 4۹ه.ق، ج  /414)قاروبی،باشد، وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. 

انتسابه جائز التصریف فی ما تدخله النیابه؛ در مواردی که تصرف و نیابت از آن جایز                   «

 (1: ص /44۵)لطفی، »باشد، دیگری را نای  بسازد.

 طبق قانون مدنی ایران:

وکالت یعنی کسی، دیگری را جانشین خود قرار دهد که به نیابت از او کاری را انجام                   «

)قانون مدنی جمهوری   » دهد. نفر اول را موکّل و دیگری را که نائ  او شده، وکیل گویند.                 

 (۹۹۹اسلامی ایران، ماده 

انسان در یک سلسله مسائلی که جزء حقوق شخصی خودش است، یک نفر را نماینده و                

کند تا در کاری که مربو  به شخص او هست، دخل و تصرفی  نای  از طرف خود انتخاب می

 بکند.

کند برای این که عقد ازدواج او را جاری            مرد یا زن، شخصی را از طرف خود وکیل می          

کند که    ی او را بفروشد. احیاناً در بعضی عبادات، مرد یا زن کسی را وکیل می                 کند یا خانه  

 گویند. فلان نماز را برای او بخواند، چنان که در موضوع حج می

پ  وکالت معنایش این است که در امری یا اموری که مربو  به شخص من هست،                   

.گیرم  یعنی من در آن مورد حقوقی دارم، یک شخص را از طرف خود نای  و جانشین می                   

 (۵۸: ص 44۵4)مطهری، 
 

 . تفاوت وکالت با اذن3

)أزهری، اذن در لغت، به معنای علم، اعلام، اباحه و رخصت، امر و فرمان و اراده است.                    

 (14، ص ۹: ج 4//7
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 بررسی فقهی حقوقی وکالت

 اند:در معنای اصطلاحی اذن نیز گفته

ی قانونی او یا کسی است که قانون برای او           اذن اعلام رضایت مالک یا نماینده      «

اثری قائل شده است؛ برای انجام دادن یک عمل حقوقی، خواه عمل حقوقی از عقود و                

 (74: ص 44۸1)جعفری لنگرودی، ».ایقاعات باشد، خواه از تصرفات انتفاعی، خواه استعمالی

بنابراین اذن عبارت است از رخصت و آزادی دیگران در تصرف از سوی مالک یا                  

 (4۹: ص 44۵۹)سجادی امین، ی مالک است. شخصی که به منزله

شود. وکیل به     وکالت یک نوع عقد از عقود است که بین موکّل و وکیل بسته می               

دهد و باید در چهارچوب خواست و مصالح            جای موکّل کار مورد وکالت را انجام می         

 (7/۹: ص /44۵.)لطفی، موکّل خود رفتار کند

کند به این که زمینی را برای او بخرد. زید موکّل است و  مثلاً زید، عمر را وکیل می 

ای را که     دهد و موکّل محدوده     عمر وکیل. این عمر به نیابت از زید کار را انجام می             

برای وکیل مشخص کرده، وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلًا موکّل گفته                  

تر از دویست تومان    ی مرا بفروش به دویست تومان. وکیل حق ندارد به کم            این خانه 

 بفروشد.

باشد و احتیاج به قبول ندارد. ولی وکالت عقد است؛            اذن، ایقاع است؛ یک طرفه می     

 (4۵1، ص 4)انصاری، ج علاوه بر ایجاب، به قبول نیز احتیاج دارد. 

توانند   وکالت، عقد جایز است و هر یک از طرفین در هر وقت که خواسته باشند، می               

آن را فسخ کنند. وکیل اگر وکالت را فسخ کند، حق تصرف در کار مورد وکالت را ندارد. 

ولی اگر موکّل فسخ کند و بر عزل وکیل هم شاهد گرفته باشد تا زمانی که خبر عزل                    

ه.ق:   /417)طباطبایی،به وکیل نرسد، وکالت فسخ نشده و تصرف وکیل هم صحیح است.             

 (74۵ -717، صص ۵ج 
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 بررسی فقهی حقوقی وکالت

 . اقسام وکالت4

 از جهت مورد وکالت -

 شود.وکالت از جهت مورد آن، به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می

 وکالت عام

ی اعمال نیابت پذیر وکالتی است که اختصاص به اقدام یا تصرف خاصی ندارد و همه

 شود.  موکّل را شامل می

این گونه نمایندگی،   » ی امور باشید.  شما وکیل من در همه     «مانند آن که بگوید:      

 (44: ص /44۵)لطفی، گیرد.  خرید، اجاره، هبه، رهن، دعوا، تزویج، بلکه طلاق را فرا می

اگر موکّل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی در همه چیز، در این صورت شخص در 

تواند در این نوع      گردد و وکیل می     بیع، هبه، رهن، اجاره، قرض، نکاح، وکیل شخص می        

 (714، ص 4م: ج  4۵۹۹)مغنیه، وکالت، خودش وکیل دیگری بگیرد. 

 وکالت خاص

وکالتی است که متعلق آن، مخصوص عمل خاصی باشد، مانند آن که شخصی به                 

.دیگری وکالت دهد که منزل او را به فروش رساند، یا شخصی را به نکاح او در آورد                     

 (44: ص /44۵)لطفی، 

اگر موکّل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی فقط در فروش این خانه، این وکالت                  

خاص است و این وکالت خاص هم یا به نحو مطلق است؛ یعنی گفته: وکیلی در فروش                  

خانه، ولی معین نکرده نقداً بفروشد یا نسیه، به ثمن رایج بفروشد یا غیر ثمن رایج. وکالت 

خاص یا به نحو مقید است؛ یعنی گفته: وکیلی در فروش خانه و مشخص کرده به فلان                  

 (44: ص /44۵. )لطفی، مبلغ بفروشد یا نقد بفروشد
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 از جهت وجود یا عدم -

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکّل باشد یا مقید و برای امر یا             

 امور خاصی.

 وکالت مطلق

وکالتی است که وکیل یا مورد وکالت، به هیچ چیزی وابسته نباشد؛ مانند آن که                   

وکیل گرفتن شخص، دیگری را در فروش اتومبیل. این وکالت نه مقید به زمان است، نه 

 مکان، نه مقدار، نه مبلغ بهاء و نه شخص طرف معامله.

وکالت مطلق مرادف وکالت عام نیست. وکالت ممکن است ناظر به مال معین باشد               

ولی اختیار وکیل در آن، مطلق و بدون قید گذارده شود. اما وکالت در این خصوص عام                  

نیست. در مقابل در جایی که فردی، دیگری را برای تمام امور خود و نسبت به هر                      

تصرفی که لازم باشد، وکیل خود کند، وکالت عام است ولی مطلق نیست. وکالت مطلق، 

 ق.م( ۹۹4ی )مادهناظر به امور اداره است نه تصرف. 

در صورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربو  به اداره کردن اموال موکّل خواهد بود، 

ی فوق، ناظر به وکالت مطلق است نه عام. زیرا در موردی که موکّل به داشتن                    ماده

ی اموال  توان نیابت را محدود به اداره       کند، دیگر نمی    ی اختیارات وکیل تصریح می    همه

ی افراد و مصادیق عام ندارد،      دانست. ولی در وکالت مطلق چون صراحت لازم را درباره         

)کاتوزیان، کند.    گذار آن را به اداره کردن اموال محدود می         ی موکّل، قانون  در تعبیر اراده  

 (17، ص 7: ج 44۸۹

 وکالت مقید

عبارت است از وکالتی که در آن اجرای مورد وکالت، مقید به قیدی شده باشد.                     

چنانچه شخصی، دیگری را وکیل سازد که اتومبیلش را در زمان و بازار معین و بهای                   
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)لطفی، معین به فروش رساند، این وکالت مقید است و وکیل باید قیدها را رعایت کند.                     

 (44، ص /44۵

 گوید: مى /۹۹ی  قانون مدنى در ماده

وکالت ممکن است به طور مطلق و براى تمام امور موکّل باشد یا مقیّد و براى امر یا                   «

 »امور خاصى.

در صحت وکالت در مورد خاص، تردیدى وجود ندارد، اما نسبت به وکالت عام و بدون                 

اند؛ زیرا اگر     قید و شر ، مورد تردید است. شیخ طوسى و اکثر فقهاى عامهّ آن را نپذیرفته               

ی امور خود را به دیگرى واگذار         کسى به نحو مطلق و بدون هیچ قید و شرطى، انجام همه           

گیرد؛ چرا که وکیل با داشتن         نماید، در معرض ضررى نامتعارف و غررى بزرگ قرار مى           

تواند اموال موکّل را ببخشد و زنش را طلاق دهد و یا حیوان او را در                    چنین اختیاراتى مى  

ها امورى نیستند که عقلاً     بیابان رها سازد و یا براى او زنى به مهر گزاف اختیار نماید. این              

 اعتنا باشد.  تواند نسبت به آن بى آن را بپذیرند و جامعه نیز نمى

بنابراین، وکالت تنها در موارد خاصه قابل پذیرش است نه به نحو اطلاق و عموم. در                  

اند و ایراد فوق را       مقابل این قول، مشهور از فقهاى امامیهّ، وکالت به نحو مطلق را پذیرفته             

دانند؛ زیرا یکى از شرایط       با توجه به شرایطى که براى عمل موکّل مطرح است، مردود مى            

صحت و نفوذ عمل وکیل، توجّه به مصلحت موکّل است؛ یعنى اگر وکیل عملى را بدون در   

 ۹۹1ی )مادهباشد.  نظر گرفتن غبطه و مصلحت موکّل انجام دهد، موکّل ملزم به آثار آن نمى

 (1/4، ص 1ه.ق: ج  414۸ق.م( )طاهرى، 

لذا حدود اختیارات وکیل، تابع آن چیزی است که در عقد وکالت تعیین شده است. آن                  

ی امور مربوطه به موکل مانند خود او           تواند در کلیه    اختیارات گاه مطلق است و وکیل می       

ها،   باشد، چنان که در نمایندگى شرکت        رفتار بنماید و گاه مربو  به امور مخصوصه می          

تواند عمل کند. حدود      ها است که وکیل در بعضى امور معینه می           ها و کارخانه    خانهتجارت
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)امامى، ی قانون معین شده است.  اختیارات نمایندگان قانونى مانند ولى و قیم و حاکم، بوسیله

 (7۹7، ص 4انتشارات اسلامیه، ج 

ی عام عدم     در موارد تردید نسبت به اختیار وکیل، اصل، عدم اختیار است که از قاعده               

 ی بر غیر، نشلت گرفته است.ولایت و سلطه

 از جهت نوع و کیفیت -

دهد و نوع و کیفیت وکالت، ممکن است            به تناس  اختیاری که موکّل به وکیل می         

 عناوین خاصی به وکیل اطلاق گردد از جمله:

 وکیل در توکیل 

وکیلی است که از طرف موکّل، حق اخذ وکیلی دیگر را برای خود یا برای موکّلش                     

تواند به دیگری وکالت دهد که وکیلی انتخاب نماید.           داشته باشد؛ به عبارت دیگر وکیل می      

 در این مورد سه صورت متصور است:

گوید که برای خود وکیلی انتخاب کن که در این صورت وکیل              اول: موکّل به وکیل می    

تواند او را عزل کند و به مرگ و            دوم، وکیل برای وکیل اول خواهد شد و وکیل اول می            

گردد. البته سرنوشت موکّل او در وضعیت          حجر وکیل اول نیز وکالت وکیل دوم منتفی می         

آید،   وکیل دوم نیز اثرگذار است و با مرگ یا سایر اموری که برای موکّل اول حاصل می                    

 (7۵، ص 4۹ه.ق: ج  4171)حلی، رود.  وکالت وکیل دوم نیز از بین می

گوید که برای من وکیلی انتخاب کن؛ در این صورت وکیل  دوم: موکّل به وکیل خود می

آید،  شود و با اسباب زوال وکالت که در وجود این موکّل حاصل می دوم، وکیل موکّل اول می

گردد. در عین حال هیچ یک از        ها منتفی میشوند و وکالت آن وکیل اول و دوم نیز متلثر می 

ها نیز سمت وکالت    توانند دیگری را عزل نمایند و با مرگ یکی از آن              این دو وکیل نمی   

 (۹7، ص 74)مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج رود.  دیگری از بین نمی
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سوم: وکیل دوم برای موکّل اول باشد؛ بدون این که تعیین وکیل دوم سب  کنار                   

رفتن وکیل اول شود. بنابراین در صورت تغییر در احوال شخصی هر کدام از موکّل اول و 

 (7۵، ص 4۹ه.ق: ج 4171)حلی، گردد.  دوم، وکالت وکیل دوم نیز متلثر می

 وکیل تسخیری 

وکالت تسخیری یا انتخابی، نوعی از وکالت است که وکیل بدون قرارداد با موکّل از                

شود و در امور کیفری، به منظور برابری             طرف مراجع قضایی به وکالت برگزیده می        

ی آن و دفاع از حقوق متهم، به وکلای           ی عادلانه   موقعیت متهم و دادستان برای نتیجه     

 شود.  دادگستری ارجاع می

های عمومی و انقلاب،    قانون آیین دادرسی دادگاه     4۸۹ی  ی یک ماده  مطابق تبصره 

در جرایمی که مجازات آن به حس  قانون، قصاص نف ، اعدام، رجم و حب  ابد                     

باشد، به دلیل پایین بودن معلومات حقوقی متهمین برای دفاع از خود در این جرایم                  می

سنگین، داشتن وکیل در دادگاه اجباری است. حال اگر متهم نخواهد یا نتواند شخصاً                  

وکیلی به دادگاه معرفی کند، یا حتی خودش نیز چنین درخواستی نکند، تعیین وکیل                  

تسخیری برای او الزامی است، مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا                

 ورزد.  معرفی وکیل امتناع می

ی اختیارات وکیل تسخیری با وکیل تعیینی تفاوتی ندارد و تنها در مرجع تعیین                دامنه

 (444: ص /44۵)امیرزاده جیرکلی،کننده، متفاوت است. 

 وکیل معاضدتی

گیرد. اما برخلاف     در راستای وکالت تسخیری، وکالت معاضدتی یا انتخابی قرار می           

وکالت تسخیری، این نوع وکالت در امور مدنی مانند انحصار وراثت و تقسیم ارث، نکاح و 

طلاق و برای خواهان دعوا کاربرد دارد. به این صورت که دادگاه شرایط خواهان را                    
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الوکاله نداشته باشد، وی را به کانون وکلا         کند و اگر واقعاً شخص توانایی حق         بررسی می 

 کند.  معرفی می

ای از آن را      الوکاله تنظیم کند و نسخه    وکیل معاضدتی مکلف است با موکّل قرارداد حق       

ی دعوا و   برای واحد معاضدت قضایی واقع در کانون وکلا ارسال کند و در صورت اقامه                

الوکاله را وصول و به صندوق کانون       حاکم شدن موکّل اخذ محکوم به، باید یک پنجم حق          

)امیرزاده الوکاله قانوناً ممکن نیست.     پرداخت کند مگر این که بتواند ثابت کند که دریافت حق    

 (444: ص /44۵جیرکلی، 

 قانون وکالت: 71ی با توجه به ماده

توانند از کانون تقاضای معاضدت         الوکاله ندارند، می   ی حق کسانی که قدرت تلدیه    «

نمایند. مشرو  بر این که دعوی بر اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد. طرز تقاضا و 

ی معین  سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موج  نظام نامه                 

 (7۹7)امامى، حقوق مدنى، ص  »خواهد نمود.

بدین سان اگر وکیل دادگستری، وکیل دیگری انتخاب نماید و به دادگاه نیز اطلاع دهد، 

تواند امر ابلاغ را به او انجام دهد و مواعد از              ولی از استعفای خود سخنی نگوید، دادگاه می       

شوند و تنها در صورتی که پ  از اعطای وکالت به دیگری،               تاریخ ابلاغ به او محسوب می     

توان مواعد را از تاریخ ابلاغ به او در حق موکّل              دادگاه را از استعفاء مطلع نماید، دیگر نمی       

 (41۸: ص 44۵7)خدابخشی، جاری دانست. 

 وکیل تعیینی )قراردادی(

شود که توسط اصحاب دعوا برای طرح دعوا و تعقی              وکیل تعیینی، به وکیلی گفته می     

گردد. عموم وکلای دادگستری و        آن و دفاع از حق، مطابق قرارداد فی مابین، تعیین می             

 (444: ص /44۵)امیرزاده جیرکلی، شوند. وکلای محضری، وکیل تعیینی محسوب می
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 وکیل اتفاقی

گیرد. در این نوع وکالت اشخاصی        در کنار وکالت تعیینی، وکالت اتفاقی یا موقت قرار می   

ی دائم  که معلومات و اطلاعات کافی برای وکالت کردن داشته باشند اما مجوز یا پروانه                 

توانند در صورت صدور   ها وکالت نیست، میوکالت را دارا نباشند یا به عبارتی شغل اصلی آن 

هایی که به   مجوز از کانون وکلا، در هر سال، سه دفعه برای اقوام و نزدیکان نسبی )آن                  

ی   هایی که به واسطه   ی خویشاوندی دارند( و سببی )آن   ی پدر و مادر با شخص رابطه  واسطه

ی دورتر، دایی   یابند مانند پدر شوهر یا درجه         ی خویشاوندی می  ازدواج، با شخص رابطه    

ی سوم )مانند پسرعمه و دختردایی( در        ی دوم از طبقه   شوهر و به همین ترتی ( تا درجه       

مراجع قضایی وکالت نمایند. البته قابل ذکر است که صرف داشتن تحصیلات حقوقی برای               

تواند قبل از مجوز دادن برای  کند و در همین راستا کانون وکلا می نامه کفایت نمیاخذ اجازه

وکالت اتفاقی، با شخص مصاحبه علمی کرده و در صورت نداشتن اطلاعات کافی، از دادن                

 (7۹4، ص 4)امامى، حقوق مدنى، ج مجوز خودداری کند. 

 وکیل فضولی

که کسی بدون داشتن حق توکیل،          تواند به طور فضولی واقع شود. چنان          وکالت می 

تواند آن را تنفیذ و یا رد کند.       دیگری را از طرف شخص ثالث وکیل بنماید، شخص ثالث می 

 که در معاملات فضولی معتبر است.  چنان

بنابراین هرگاه کسی بدون داشتن حق توکیل از طرف دیگری، به شخص ثالث وکالت                

تواند وکالت را تنفیذ کند و یا         ی موکّل بدهد و او خانه را بفروشد، مالک می          در فروش خانه  

بیع را اجازه دهد. در هر دو فرض، بیع صحیح خواهد بود. اثر حقوقی آن امر این است که                     

-ی مزبور خواهد بود و چنان     الوکالهچه مالک وکالت را تنفیذ کند، ملزم به پرداخت حق           چنان

 (7۵1، ص 7)همان، ج چه بیع را تنفیذ ننماید، وکالت را رد نموده است. 
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اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد، به شخص                   

ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکّل نسبت به خساراتی که                     

 شود، مسئول خواهد بود. مسب  محسوب می

چه وکیل، حق توکیل نداشته باشد، مسئول اعمال وکیل              ی فوق، چنان  در فرض ماده  

باشد و هر دو در برابر مالک، مسئولیت تضامنی دارند و مالک به هرکدام که                  منتخ  خود می  

 تواند رجوع کند. بخواهد می

ی وکیلی است که تلف بر مباشرت او انجام شده است. پ  اگر مالک به                ضمان بر عهده  

مباشر )وکیل دوم( رجوع کند، او حق مراجعه به وکیل اول را ندارد، اما در صورت عک  آن،                   

، ص 1، ج 44۸۹)کاتوزیان، تواند خسارت پرداخت شده را از وکیل دوم، مطالبه کند.  وکیل اول می

4// ) 
 

 ب. مستندات فقهی وکالت

 . آیات1

ای دارد. به جهت اهمیت این موضوع در قرآن، در ایون     وکالت در قرآن کریم جایگاه ویژه  

گوردد.  ی وکیل در قورآن، آیات مربو  به وکالت در فقوه تبیین می نوشتار پ  از بررسی واژه    

باشد. ماننود:    ی وکیل و توکل بارها در قرآن تکرار شده است که دارای معانی خاصی می کلمه

و خداوند بر هر چویوز   (  47هود0  )   »وَ هُوَ عَلی کُلِِّ شئَ وَکیل«حافظ، رازق، مدیر، مدبر و... نظیر  

 حافظ و نگهبان است.

صوفوت     -باشد که وزن صرفوی آن   وکیل از اسماء خداوند و به معنی کارساز و کاردان می      

دلالت بر دوام آن دارد، این اسم چهارده مرتبه در کلام الهی ذکر شده که دو مرتبوه           -مشبهه

قرین اسم ربّ گشته و یازده بار به طریقی با اسم الله آمده و یک بار به تنهایوی اسوتوعوموال               

 گردیده است.
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-ای است در سورهای که به بحث وکالت ارتبا  دارد، آیه ترین آیه رسد مناس  به نظر می

 فرمایند:ی نساء که خداوند متعال می

 از خیانت پیشگان دفاع مکن.( 4/۹نساء0 ) »وَ لَا تَکُن للِخائِنیِنَ خَصِیماً«

ی مدعی و مدعی علیه، خصومت به کار رفته اسوت کوه بوه          در کت  فقهی، جای کلمه  

شود. از مدلول    معنای مرافعه و مخاصمه است. خصم و خصیم به هر دو طرف دعوا گفته می     

شود که قرآن به صراحت وکیل را از پذیرفتن وکالت       ی فوق، چنین استنبا  می    و مفهوم آیه  

 از افراد خائن نهی فرموده است.

به معنای واگذار نوموودن      »  فوَضه إلیه «یا » وَکَلَ إلیه الاَمر«ی وکالت، مشتق از  کلمه

 باشد. امری به دیگری و در اصطلاح نیابت در تصرف می

 در این زمینه به آیات زیر استناد شده است. از جمله:

 741ی ی بقره، آیهسوره -

ها گذشت کونونود یوا آن       ؛ مگر این که آنإلِّا أن یَعفونَ أو یَعفوَُ الَّذی بِیَدهِِ عُقدةَُ النِّکاحِ   « 

 »ک  که گره ازدواج به دست اوست، آن را ببخشد.

 (/1، ص 7سیوری، ج )باشد.  جا شامل ولی، وصی در موضع و وکیل میکه در این

ای آن را انحصار به ولی    آخر آیه گویای جواز وکالت در بخشش صداق است، اگرچه پاره      

 (7474، ص 7: ج 4411خرمشاهی، )دهند. اند و به وکیل تعمیم نمی قهری زن دانسته

 4۵ی ی کهف، آیهسوره -

 »فَابعثَواُ أحَدََکمُ بوِرَقکمُ هذهِ إِلی المدَینةَِ فلَینَظرُأَیُّها أزکی طَعاما فلَیَاتکِمُ بِررزِ  مِرنرهُ            « 

ای که دارید به شهر بفرستید، پ  بنگرد کدام یوک  اکنون یک نفر از خودتان را با این سکه       

 تری دارند و مقداری از آن را برای شما بیاورد.ها غذای پاکیزهاز آن
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هایتان را به او بدهید و او را در مقام وکیل خود برای خرید قورار       یا به این معنا که درهم   

 (/1، ص 7سیوری، همان، ج )دهید. 

این آیه به جواز وکالت در خرید اشاره دارد. همچنان که در اصحاب کهف پ  از بیداری         

 (7474، ص 7: ج 4411خرمشاهی، )به وقوع پیوست. 

 ۹7ی ی کهف، آیهسوره -

  »فَلَمّا جاوزَا قالَ لِفتَیهُ آتِنا غَداءَنا لَقَد لَقینا منِ سَفَرِنا هذا نَصَبا«

جا گذشتند، به یار همسفرش گفت: غذایمان را بیاور که سخت از ایون        هنگامی که از آن   

 ایم.سفر خسته شده

بوا  السولام(    )عولویوه    این آیه گویای جواز وکالت در عمل است. همچنان که حضرت موسی     

 (7474، ص 7: ج 4411خرمشاهی، )همسفرش عمل نمود. 

 4۹ی ی نساء، آیهسوره -

وَ اِن خفِتمُ شِقاَ  بیَنهِما فَابعثَواُ حکَمََا منِ اَهلهِ وَ حکَمَا منِ اَهلهِا اِن یرُیدا اصِلاحَا یُروَفِّر ِ         «

   »اللهُ بیَنَهمُا اِنَّ اللهَ کانَ عَلیمَا خبَیرا

ی شوهر و یوک داور از     و اگر از جدایی میان آن دو بیم داشته باشید، یک داور از خانواده 

ی زن انتخاب کنید تا به کار آنان رسیدگی کنند؛ اگر این دو داور تصمیم بوه اصولاح        خانواده

 سازد. زیرا خداوند دانا و آگاه است.های آن دو را به هم نزدیک میداشته باشند، خداوند دل

این آیه به جواز وکالت گرفتن در برداشتن ناسازگاری چه به سوازش و چوه بوه طولاق،                 

 (7474، ص 7: ج 4411خرمشاهی، )دلالت دارد. 

دو شخص در چگونگی ایجاد آرامش و همدلی و یا جدایی و شقاق میان زن و شووهور،              

توانونود   اند که مسلماً در سایر امور نیز می صاح  صلاحیت و وکیل هر دو طرف دانسته شده        

 وکالت داشته باشند.
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 گردد، از جمله: در این زمینه به آیات دیگری در مورد وکالت اشاره می

 (4/7انعام0 ) »خالِ ُ کُلِِّ شىَء فَاعْبُدوُهُ وَهوَُ علَى کُلِّ شىَء وَکِیل«

 ی همه چیز است. او را بپرستید که نگهبان همه چیز است.آفریننده 

 (447)نساء0  »وَ للِّهِ ما فىِ السَِّمواتِ وَ ما فىِ الأَرْضِ وَ کَفى بِاللِّهِ وَکیِلاً«

 ها و زمین است و کافى است که او حامى است.براى خداست آنچه در آسمان

 (۹1)اسراء0  »إِنَِّ عِبادى لَیسَْ لَكَ علََیهِْمْ سُلطْان وَ کَفى برَِبِِّكَ وَکیلاً«

 تو را بر بندگان من تسلطى نیست و کافى است که خدا حامى و یاور است.

گوینود  حاکى از اعتماد به دیگرى در کار است، و اگر به وکیل، وکیل مى   »وکل«ی  ماده

 شود.چون کار به او واگذار مى

این است که بر غیر خود اعتماد کنى و او را نائ  خود قرار دهى و لذا    »توکل«همچنین  

 فرماید: مى

 به او بسنده کن تا کارهاى تو را انجام دهد. »...وَ کَفى بِاللِّهِ وَکیلاً»

گیرى و یا اعتماد به دیگورى     هاى عرفى به معنى نائ     ولى باید توجّه نمود که اگر وکالت      

است، ولى وکیل گرفتن خدا، معنى بالاتر از این دارد و آن واگذاری کار به او اسوت؛ بوه هور              

 فرماید:صورتى که بخواهد و به همین جهت مى

 (414آل عمران0 ) »وَ قالُوا حَسْبُنَا اللِّهُ وَ نِعْمَ الوَکیل«

 ما را کافى است و چه وکیل خوبى است.

خواهد فلان کار را صورت دهد     هاى عادى، موکل، از وکیل مى  به عبارت دیگر در وکالت    

سپارد؛ به هر نحوى بخواهد و صلاح بدانود، انوجوام      و در مورد خداوند، موکل کار را به او مى     

 دهد. مى
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گیرند، چه بسا در اثناى کار از صوورت دادن بوه         هاى عادى، از دیگران کمک مى  وکیل

ترین ناتوانوى  شوند؛ برخلاف وکالت خدا، که به تنهایى، بدون کوچک مورد وکالت ناتوان مى 

 فرماید: که مى دهد، چنان انجام مى

 (۹۹)اسراء0  »وَ کَفى برَِبِِّكَ وَکیلا«

 و کافی است که پروردگارت نگهبان و کارساز آنان باشد.

» حفیظ«جا که وکیل پیوسته حافظ منافع موکل است، گاهى به مناسبتى در معنى از آن

 فرماید: که مى رود. چنان نیز به کار مى

 (۹)شوری0 »اللِّهُ حَفیظٌ عَلیَْهِمْ وَ ما أَنْتَ عَلیَْهِمْ بِوَکیل«

 ها نیستى.خدا حافظ و نگهبان آنان است، تو نگهبان و مسلط به آن

 فرماید:چنانکه مى

 (14)زمر0  »منَْ ضَلَِّ فَإِنَِّما یَضِلُِّ عَلیَْها وَ ما أَنتَْ علََیهِْمْ بِوَکِیل«

 هر ک  گمراه شود، به ضرر خویش گمراه شده، تو بر او مسلط نیستى. 

 ی انسان از گرفتن وکیل دو چیز است:انگیزه

ترى در دست دارد، از این جهت کوار  صاح  کار از انجام کار ناتوان است، یا کار مهم          -

 کند. را به دیگرى واگذار مى

 وکیل در انجام کار از بصیرت و آگاهى بیشترى برخوردار است. -

در مورد وکیل گرفتن خدا، هر دو شر  به نحو اتم موجود است. انسان به عجز و ناتوانى 

خود در زندگى معترف است، و خدا نیز داناتر و تواناتر بر انجام کار است. از این جهت مردان 

 (4۸1 -4۸۹، صص 7سبحانی، ج . )کنند عارف، کارها را به خدا واگذار مى

  فرماید: که مىچنان
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 (۹۸فرقان0 ) »وَ تَوَکَِّلْ عَلىَ الحىَِِّ الَِّذىِ لا یَموُت«

 میرد، واگذار کن. کار را به خدای زنده که هرگز نمی

 فرماید:همچنین مى

 (4)طلاق0  »وَ مَنْ یتََوکَِّلْ علََى اللِّهِ فهَُوَ حَسْبهُُ«

 هرک  کار را به خدا واگذارد، خداوند برای او کافی است.

 . روایات2

در این نوشتار روایاتی مربو  به جواز وکالت در ازدواج، طلاق، معاملات و بقاى وکالت تا          

 گردد.آگاهى وکیل از بر کنار شدن ذکر می

 کنند که فرمود: روایت مىالسلام( )علیهجابر بن یزید و معاویه بن وه  از امام صادق -

هرک  شخصى را براى انجام کارى وکیل کند، وکالت او براى همیشه پابرجاسوت توا           « 

وقتى که به وى ابلاغ کند که از آن بیرون رود؛ همانگونه کوه از وى خوواسوت در آن وارد                     

 (4۹1، ص 71ه. ق: ج  417۵)طباطبایى بروجرى،  »شود.

 سؤال شد:السلام( )علیهکند که از امام صادق هشام بن سالم روایت مى -

گاه وقوتوى     شخصى دیگرى را براى انجام کارى وکیل کرد و دو گواه براى آن گرفت. آن   

وکیل براى انجام آن کار بیرون رفت، موکِّل گفت: شاهد باشید که من فلانى را از وکالت بور        

 کنار کردم.

گفتم: همانا وکیل پیش از آگاهى از برکنارى یا ابلاغ آن به وى، کار مورد وکالت را انجام  

اش   فرمود: اگر وکیل پیش از بورکونوارى       السلام( )علیه داد. آیا کار وى صحیح و گذراست؟ امام     

گونه که وکیل انجام داده، صحیح و گذراسوت؛      مورد وکالت را انجام داده است، آن کار همان     

 (4۹1، ص 71ق: ج  417۵)طباطبایى بروجرى، موکل از آن خشنود باشد یا ناخشنود. 
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انود کوه      روایت کرده   السلام( )علیه جابر بن یزید و معاویه بن وه  هر دو از امام صادق          -

 فرمود:

هر ک  کارى را به دیگرى واگذار کند تا او انجام دهد، این وکالت از جان  وى مادامى   

اند، بر قوّت خود باقى است. همچونوان کوه در اولّ،          که خلع و عزل او را به او اعلام نکرده        

اصل وکالت را به او اعلام کرده بود. )شاید مراد تشبیه اعلام عزل و خلع به اعلام وکوالوت           

ی مردى مطمئن یا  طور که در اوّل به او اعلام وکالت کرده، چه به واسطه      باشد، یعنى همان  

خود بدون واسطه به او وکالت داده است، به همان طریق باید خلع وکالت را بوه او اعولام                

 (4/4، ص 1ه.ق، ج  41/۵کند(.)صدوق، 

عرض کردم: شخصى به مردى وکالت داد که همسورش را      السلام( )علیه به امام صادق    -

پ  از این که خون دید و پاک شد، طلاق دهد و آن وکیل رفت، بعد موکل پشیمان شد و      

شاهد گرفت که وکیل را از وکالت عزل کرده و در مورد وکالت او پشیمان شده اسوت. چوه             

)ظواهور روایوت      کند؟ فرمود: باید هم به همسرش خبر دهد و هم به وکیل اطّلاع عزل بدهد.   

 (4/1، ص 1ق: ج 41/۵دلالت دارد که بدون اعلام به وکیل، او منعزل نخواهد بود(. )صدوق، 

 فرمودند: السلام()علیهامام علی --

هور کوه      »منَ وَکلََ وَکیلًا حکمَ علَی وَکیلهِ، وَ تَجوزُُ الوِکالهَ بِغیَرِ محَضر منَِ الخَرصرمِ          « 

 گیرد و وکالت بدون حضور خصم جایز است.وکیل گرفت، حکم بر وکیل او تعلق می

در یکی از خصووموات و          السلام( )علیه همچنین در روایتی وارد شده است که امام علی      -

 منازعات خویش، برادرش عقیل را وکیل نمود و فرمود:

شوهویودی، نوهوج       )   »اَحضُررَهَرا  اِنَّ لِلخُصُومهَِ قُحَماً، وَ اِنَّ الشَّیطانَ لیََحضرُُهَا، وَاِنِّی لَاَکرهَُ اَن   « 

 (4البلاغه، غری  شماره 



 

می
 عل

مه
لنا

ص
ف

- 
سی

شنا
لام 

 اس
صی

ص
تخ

- 
ره 

ما
ش

08 

55 

 بررسی فقهی حقوقی وکالت

ای است و در وقت خصومت، شیطان حاضر است و من کوراهوت     برای خصومت مهلکه   

 دارم در چنین جایی شرکت نموده و حاضر شوم.

 صاح  جواهر گوید:

)صلوی   اما این که در برخی از روایات، مسطور است که در بعضی از منازعات، پیامبر اکرم      

دار منازعه و  ، شخصاً عهدهالسلام()علیهیا امام سجاد السلام()علیهیا امام علیالله علیه و آله و سلم( 

گرفتند. در چنین مواردی، وجود مصلحت یا ضورورت، رافوع      شدند و وکیل نمی مخاصمه می 

ی دادرسی، چه بسا برای بیان بعضی از احوکوام          باشد و این که حضور در جلسه  کراهت می 

 (447: ص /44۵)امیرزاده جیرکلی، شرعی بوده باشد. 

در خصوص مسئولیت وکالت، حدیثی از محمد جواد مغنیه در کتاب فقه الامام جعفور         -

 کند: نقل می السلام()علیهالصادق

عن رجلٍ قال لآخر اخطب لی فلانه و افعلت من شرئٍ و     السلام( )علیه سُئلَ الامام الصاد   «

ما قاوَلتَ من صداٍ  وَ شرَطَتَ فذَاکَ رضایَ و لازمٌ لی و لمَ یَشهدَ فذََهبََ و خَرطَربَ وَ بَرذَلَ              

   »عَنه الصِدا  ثُم اَنکرَ الرجُل ذلكَ کله قال الامام یُغرم ای مَدعیِ الوکاله نصف المهر

دیگری وکالت داده است و به او گوفوتوه      پرسیده شد: مردی به   السلام()علیهاز امام صادق 

است: فلان زن را به ازدواج من در بیاور و هر کاری که انجام دهی و هر حرفی که در مورد         

آور اسوت و در       مهریه بگویی و هر شرطی بگذاری، مورد رضایت من است و برای من الزام     

آن مجل ، شاهدی وجود نداشت. وکیل رفت و آن زن را برای موکّل عقد کرد و مهریه را           

  السولام( )علیه ی وکالت شد. امام   از طرف او بخشید. پ  از آن موکّل به طور کلی منکر رابطه   

پاسخ داد: وکیل مسئول است و باید غرامت )تاوان( بپردازد، یعنی نیمی از مهریه به گوردن           

 (714، ص 4م: ج 4۵۹۹مغنیه، .)اوست
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 . اجماع3

ها و زندگی بشر،  اجماع عملی بر جواز وکالت قائم شده است. بر این که در طول زمان

کوردنود، و چوون        وکالت مشروع بوده و افرادی بعضی دیگر را در انجام کارها وکیل موی     

ممکن نیست انسان تمام کارهایش را شخصاً انجام دهد، این نیاز انسان باعث مشروعیت    

 (۹ -۹، صص 4۹ه.ق: ج 4171حلی، )شود.  وکالت می
 

 . سیره عملی مسلمین4

ه.ق: 4171)مکارم شیرازى، ی عملى مسلمین که غالباً عقود به مباشرت نبوده است.  سیره

به عروه بارقی یک دینار داد تا بورایوش    الله علیه و آله و سلم( )صلی پیامبر اکرم ( 4/1، ص 4ج  

گوسفندی را خریداری نماید. وی رفت و با یک دینار دو گوسفند خرید و یکی را دوبواره         

 الله علیه و آله و سولوم(      )صلی به یک دینار فروخت و دیگری را با یک دینار برای پیامبر اکرم  

 برایش دعای خیر نمود. الله علیه و آله و سلم()صلیآورد. رسول خدا

همیشه برای گرفتن زکات، نمایندگانی را وکالتاً          الله علیه و آله و سلم(      )صلیپیامبر اکرم 

های اسلامی همیشه   آوری نمایند و این روش در نظام        فرستادند تا زکات اموال را جمع   می

 (۵ -/4: صص /44۵)لطفی،رواج داشته است. 
 

 ج. شرایط وکالت در فقه و حقوق

وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و                  

ی   شارع با اضافه کردن قیودی مختصر، آن را امضاء کرده است. برخی از فقها به واسطه               

اند   روشن بودن مفهوم وکالت، از تعریف آن خودداری کرده و برخی دیگر نیز سعی کرده               

ی واقعیت خارجی و حدود شرعی آن          که تعریفی از وکالت ارائه کنند که در بر دارنده           

 باشد.

http://lib.eshia.ir/27152/15/5/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84
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اند و  موضوع وکالت در فقه آن قدر اهمیت دارد که فقها بابی را به وکالت اختصاص داده 

 های فقهی، باب الوکاله از عنوان خاصی برخوردار است.  در تمامی کتاب

 پردازیم:ها میدر وکالت شروطی مطرح است که به اختصار به بیان آن
 

 . شرایط وکالت در فقه1

 ایجاب و قبول -

ی وکالت ایجاب و قبول است. الفاظ ایجاب و قبول، همان الفاظی هستند کوه در            صیغه

» بر  «شود از الفاظ امور موثول           شوند. منتهی در عقد وکالت می  سایر عقود به کار برده می     

نیز استفاده کرد. چون اساس وکالت بر ابراز رضایت استووار اسوت و          »  اعت « و یا » اشتر« 

 (41۸، ص ۸ق: ج /414)کرکی، ابراز رضایت، از طریق الفاظ مرتبط به آن قابل استناد است. 

وکالت به هر لفظى که دلالت بر این مقصود نماید، نیز صحیح است؛ مانند این که بگوید 

 »به تو واگذار کردم فروش آن را.      «یا  »تو وکیل منى در این کار«یا  »به تو وکالت دادم«

در وکالت لازم نیست صیغه خوانده شود. اگر انسان به دیگرى بفهماند که او را وکیل کورده    

و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را   

 بگیرد، وکالت صحیح است.

 (4۹4، ص 7ق: ج 414۸حلی،). هر یک از وکیل و موکّل باید بالغ و عاقل باشند. 7

شود، باید عواقول و         کند( و نیز کسى که وکیل مى    موکّل )کسى که دیگرى را وکیل مى       

ممیّز باشند و از روى قصد و اختیار اقدام کنند و موکّل باید بالغ نیز باشد و کسى که او را به           

اند، اگر بعداً راضى شود و نیز موکّل نابالغ اگر ولىّ او اذن یا اجازه دهود،        وکالت مجبور کرده 

 ( 1۸4 -1۸۹ق: صص /414)شبیری زنجانى، وکالت وى صحیح است. 
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.دهد شرعاً از انجام آن کار ممنوع التصرف نوبواشود       . موکّل کاری را که به وکالت می 4

 (41، ص 7جبلی عاملی ، ج )

تواند   نمى تواند انجام دهد، تواند انجام دهد یا شرعاً نمی به عبارتی کاری را که انسان نمی

براى انجام آن از طرف دیگرى وکیل شود، مثلًا کسى که در احرام حجّ است، چون نبوایود              

تواند براى این که صیغه را در حال احرام بخووانود، از          ی عقد زناشویى را بخواند، نمى     صیغه

 ( 1۸4 -1۸۹ق: صص /414)شبیری زنجانى، طرف دیگرى وکیل شود. 

)گویولانوى     انود.    . فقها در صحت وکالت، تسلّط موکل را در امر موکّل فیه را شر  کرده  1

 (1۹۹، ص 4ق، ج 4144قمّى، 

نامه بفرستد      . اگر انسان کسى را که در شهر دیگر است وکیل نماید، و براى او وکالت ۹

)موسوی خمیونوی،    نامه بعد از مدّتى برسد، وکالت صحیح است.   و او قبول کند، اگر چه وکالت      

 (41 -17، صص 7 : ج 44۹4

. اگر انسان کسى را براى انجام کارهاى خود وکیل کند صحیح است، ولى اگور بوراى     ۹

مووسووی   ) یکى از کارهاى خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیوسوت.             

 (41 -17، صص 7 : ج 44۹4خمینی، 

 . کار مورد وکالت باید در ملکیت موکّل باشد و قابلیت نیابت را داشته باشد.1

خواهد بخرد، کسی را وکیل کونود در       تواند عبدی را که در آینده می       بنابراین موکّل نمی  

اش، زیرا در دو مثال عوبود هونووز بوه          آزادی آن عبد، یا کسی را وکیل کند در گرفتن روزه    

 (4۹4 -4۹۹، صص 7)حلی، ج ملکیت موکّل در نیامده و روزه هم قابل نیابت به دیگری نیست. 

شود با وکالت به دیگری واگذار نمود که خود شخص، قانوناً از انجوام آن    . کاری را می ۸

تواند در آن موارد   ممنوع نشده باشد. ورشکسته که از دخالت در اموال خود ممنوع شده، نمی        

رسد منظور از امکان عملی قانونی است و اِلاّ در بسویواری      دیگری را وکیل کند. به نظر می    
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جهانگویور،   .) تواند از وکالت استفاده کند  موارد که شخص توانایی جسمی یا تخصصی ندارد، می        

 (417: ص 44۸4قوانین و احکام، 

شود که به طور منجز واقع شود. اگر آن را به شورطوی،      . وکالت موقعی صحیح واقع می     ۵

مثل آمدن زید یا به صفتی، مثل طلوع آفتاب یا روز جمعه معلق کنند، وکالت صحیح نیسوت.      

، 4۹ه.ق، ج    4171)حلی،  مثلاً زید به عمرو بگوید تو وکیل من هستی، اگر زید از مسافرت بیاید.  

 (44-4۹صص 

. عقد وکالت از طرفین غیر لازم است )جایز است( و عزل موکّل، زمانی نافذ است کوه     /4

وکیل از عزل خود توسط موکّل با خبر شده باشد. پ  اگر موکّل وکیل را عزل کند، )یعنى از          

تواند آن کار را انجام دهد، ولوى اگور          کار برکنار کند(، بعد از آن که خبر به وکیل رسید، نمى     

، صص  7 ، ج  44۹4)موسوی خمینی، پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.  

17- 41) 

. اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است، کوتاهى نکند و غیر از تصرفّى که     44

اند، تصرّف دیگرى ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عووض آن    به او اجازه داده  

را بدهد. اما اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى کند، یا غیر از تصرفّوى    

اند، تصرّف دیگرى در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پو      که به او اجازه داده    

)موسوی اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.  اگر لباسى را که گفته

 (41 -17، صص 7 : ج 44۹4خمینی، 

نسان کسى را براى کارى وکیل کند و براى او حق الوکاله تعیین کنود، بوعود از      . اگر ا   47

 ( 1۸4 -1۸۹ق: صص /414شبیری زنجانى، ). انجام آن کار باید حق الوکاله را به او بدهد

. صحت وکالت و استحقاق وکیل براى گرفتن اجرت المسمّى یا اجرت المثل در برابور   44

ی عمل وکالت که بنا به درخواست موکّل صورت گرفته است، متوقف بر حصوول نوتویوجوه                
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.مطلوب و مورد انتظار موکّل نیست، مگر این که از اولّ به نحو دیگرى با هم توافق کونونود            

 (4۸1، ص 7ق: ج 4171خمینى،  موسوی)

 تواند از وکالت کناره گیرد و اگر موکّل هم غای  باشد، اشکال ندارد.  . وکیل مى41

ها اجازه دهد که هور کودام بوه          . اگر چند نفر را براى انجام کارى وکیل کند و به آن 4۹

چه یکى   توانند آن کار را انجام دهند و چنان  تنهایى در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان مى  

یا به تونوهوایوى         شود. ولى اگر نگفته باشد که با هم  از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمى     

توانند به تنهایى اقدام نمایند و   انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، هیچ یک نمى        

 شود.  در صورتى که یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل مى

شود و نیز اگر چیزى که براى تصورّف در     . اگر وکیل یا موکّل بمیرد، وکالت باطل مى 4۹

آن وکیل شده است از بین برود، مثلًا گوسفندى که براى فروش آن وکیول شوده بومویورد،          

ها دیوانه یا بیهوش شود، در زمان دیوانگى یا بیهوشى   شود و اگر یکى از آن   وکالت باطل مى  

وکالت اثرى ندارد و اگر کسى را براى انجام کارى در آینده وکیل کند، وکیل و موکّل هر دو         

هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار شرایط لازم را دارا باشند، وکالوت صوحویوح          

ی این دو زمان، دیوانگى یا بیهوشى یا مانند آن پدید آید، به صوحّوت         است، و اگر در فاصله    

 (41 -17، صص 7 تحریر الوسیله، ج )رساند.  وکالت ضررى نمى

تووانود بورای       تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی   . کاری را که انسان نمی 41

انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلًا کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغوه       

تواند برای این که صیغه را در حال احرام بخوانود، از طورف          ی عقد زناشویی را بخواند، نمی     

 (4۸1، ص 7: ج 44۹4موسوی خمینى، )دیگری وکیل شود. 
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یکی از عقود بسیار رایج، عقد وکالت است. بحث وکالت علاوه بر حقوق مدنی از مباحث        

مهم آئین دادرسی مدنی و هم حقوق عمومی حقوق اساسی است. قانون مدنی با بیوسوت و        

 هشت ماده، مقررات وکالت را بر اساس فقه شیعه بیان داشته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ اهمیت موضوع وکالت، انتخاب  4۹اصل 

دارد: هوا، مورد تلیید قرار داده و موقرر موی     ی دادگاهطرفین دعووا در همه »حوق«وکیل را  

ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانوایوی    ی دادگاهدر همه « 

)امویورزاده    »ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن 

 (447، ص /44۵جیرکلی، 
 

 . شرایط وکالت در حقوق2

 تحقق وکالت -

ای( و اذنی که اثر آن اعطای نیابت در وکالت عقدی است جایز، رضایی، ارفاقی )مسامحه

 (44۹: ص 44۵4)بیات، امور اعتباری )اعمال حقوقی( است، نه امور مادی. 

قانوون   /4۵ی وکالت یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی مذکور در ماده 

 گردد. مدنی دارای شرایط مخصوص دیگری است که با اجتماع آن عقد وکالت محقق می

، کاری است که در اصل موکّل باید انوجوام       نماید کاری را که موکّل به وکیل واگذار می     

بدهد. روزانه بسیاری از اعمال و کارهایی که باید توسط موکّل انوجوام شوود، بوه صوورت                    

دهد. غال  امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی و اداری است نه اموور         مختلف وکیل انجام می   

 (4۹7: ص 44۸4جهانگیر، )مادی. 

کند  دهد، به نام موکّل است؛ یعنی در قرارداد تصریح میعمل حقوقی که وکیل انجام می

تا طرف بداند که طرف موکّل او است نه شخص او، قرارداد به حساب موکّل است. در بعضی 

 شود. موارد قرارداد هم به حساب موکّل و به نام وکیل منعقد می
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عقد وکالت مثل هر عقد دیگری دو طرف دارد، طرف ایجاب )موکّل( و طورف قوبوول              

 )وکیل(، موضوع عقد هم همان مورد وکالت است.

ی انجام عمل حقوقی و ایجاد    کند که وکیل واسطه  طبیعت اعطای نمایندگی اقتضاء می    

دار امری نگردد، به همین دلیول قوراردادهوایوی را کوه         تعهد برای موکّل باشد و خود عهده      

دار تعهدات ناشی  کند و بدین سب  عهده شخص به حساب دیگری اما به نام خود معامله می

، ص  1: ج    44۸۹کاتوزیوان، ) شود )مثل حق العمل کار( را باید در حکم وکالت دانست.     از آن می  

1۹) 
 

 ایجاب و قبول

وکالت عقدی است مانند عقود دیگر و   نماید قانون مدنی تصریح می ۹۹۹ی چنانکه ماده 

ی ایجاب و قبول به هر لفظ یا فعلی که حاکوی از تووافوق       طور که بیان شد به وسیله  همان

 گردد. قصد و امضای طرفین است، واقع می

ی مزبور فعل را در ردیف لفظ ذکر کرده و هر یک از آن دو را برای انشاء وکوالوت       ماده

 (قانون مدنی ۹۹۸ی ماده. )ایجاباً و قبولاً کافی دانسته است

در جایی که موضوع وکالت، انجام اعمال حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن مسوتولوزم         

.تنظیم سند رسمی است، )مانند انتقال املاک ثبت شده(، وکالت نامه باید سند رسمی باشود    

 (1۹، ص 1: ج 44۸۹کاتوزیان، )

در عقد وکالت، توالی بین ایجاب و قبول شر  نیست و احراز ارتبا  معنوی بیون آن دو     

 (11، ص 1: ج 44۸۹کاتوزیان، . )کافی است
 

 (قانون مدنی ۹۹1ی ماده. )تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است

گوید: تحقق وکالت منو  به قبول وکیل است. خصوصیوت    قانون مدنی می ۹۹1ی  ماده

بارز عقود از جمله وکالت، این است که نیاز به قبول طرف مقابل دارد، بنابراین اگر موکّل و     
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وکیل در یک جلسه با هم باشند، با انجام ایجاب یعنوی واگذار کوردن مووضووع وکوالوت، و                   

یابد؛ یعنی قصد و رضای طرفویون در      العمل وکیل با قبول مورد عقد وکالت تحقق می        عک 

شود، اما اگر دو طرف در یک جلسه نباشند و بین وکیل و موکّل فاصولوه    یک زمان با هم می    

ی ی تلفن یا تلگراف، نامه و مخصوصاً در حال حاضر به وسویلوه     باشد، ممکن است به وسیله    

رایانه، ایجاب به وکیل اعلام شود و در این صورت شروع وکالت از تاریخ قبول وکیل اسوت،       

ی قبول وکیل مطلع نباشود. زیورا       هر چند که مدتی فاصله باشد و هرچند که موکّل از لحظه         

آید و جوزء دوم آن بوا       عقد ترکیبی از دو اراده است با ایجاب موکّل بخشی از عقد بوجود می         

 (4۹4: ص44۸4جهانگیر، )گردد.  شود و عقد کامل می قبول وکیل پیدا می

باشد؛ اگرچوه رضوایوت        رضایت باطنی بدون کاشف خارجی برای انعقاد وکالت کافی نمی       

باشد و  ی او آگاه و راضی میکه کسی بداند که دیگری از انجام امر به وسیله فعلی باشد. چنان

همچنین رضایت تقدیری به آن که پ  از اطلاع کمک به انجام امر راضی به آن خواهد بود، 

تصرف، رفوع     41به طریق اولی برای تحقق وکالت کافی نیست؛ زیرا رضایت باطنی در جواز     

 . نماید حکم تکلیفی از متصرف می

ی او را بفروشد، به هیچ عونووان     که کسی با علم به رضایت باطنی مالک، خانه    ولی چنان 

باشد. اقدام وکیل بدون اعلام قبولی، قبول ضمنی تولوقوی         وکالت محقق نشده و فضولی می     

 (1۸، ص 1: ج 44۸۹کاتوزیان، )شود، مشرو  بر این که از وکالت آگاه باشد.  می

بویوات،   .) شود و آگاه شدن موکّل از آن، شر  نیست وکالت با اعلان قبول وکیل محقق می   

 (44۸: ص 44۵4
 

 تحقق قصد انشاء

ی حقیقی و انشوایوی موحوقوق           طرفین عقد باید عاقل و بالغ باشند؛ زیرا عقد بدون اراده      

ی لازم را بنماید و بدین جهت قانون    تواند اراده گردد و کسی که عاقل و بالغ نباشد، نمی       نمی
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عبارت و قصد انشاء، صغیر غیر ممیز و مجنون را که از اعمال دماغی اسوت، چوه جونوون                  

قانون مدنوی     4744ی  که در ذیل ماده اطباقی باشد و چه ادواری، مفید ندانسته است. چنان   

و   4747ی  که در ذیل مواده    بر این امر تصریح شده است. اما صغیر غیر ممیز و سفیه چنان     

تواند تملک بلاعوض از هر قبیل که باشد مانند قبول هبه،    گوید، میقانون مدنی می 4741

، 44۵7.)کاتوزیوان،     چه قیم و ولی آنان اجازه ندهد  صلح بلاعوض و حیازت مباحات بنماید. اگر       

 (/11ص 

 

 نتیجه بحث

مقتضای وکالت، تفویض اذن و اعطای نیابت است. بنابراین موکّل حق عزل و وکویول          

حق استعفاء دارد مگر این که صاح  حق، آن را به طور صریح از خود سل  کرده باشد. در       

 صورت تردید، اصل، عدم سل  و اسقا  حق فسخ و بقای آن است.

در صورت شک یا سکوت طرفین، حق عزل و حق استعفاء باقی است موگور ایون کوه               

 مدعی خلاف آن را ثابت نماید.

های   تواند از دانش، تجربه و تخصص او و همچنین از فرصت موکّل با انتخاب وکیل می   

خود به بهترین وجه استفاده کند. وکیل نیز به نمایندگی از موکّل اعمال حقوقی مورد نظر را 

 کند.  دهد و اجرت دریافت می انجام می

امروزه وکالت دادگستری به صورت یک حرفه در آمده و تخصصی باارزش موحوسووب        

شود. باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست بلکه در هر اموری      می

 تواند به دیگری وکالت دهد. جا آورد، میکه موکّل بتواند آن را به

تعیین مدت برای وکالت و قرار دادن وجه التزام، آن را به صورت وکالوت بولاعوزل در                

کند که به نمایندگی از طرف موکّل با     آورد. به موج  عقد وکالت، وکیل اختیار پیدا می       نمی
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ی کسی شود و باید درباره دیگران معامله کند. بنابراین اثر وکالت محدود به دو طرف عقد می        

 گیرد، بحث و بررسی شود. هم که طرف معامله با وکیل قرار می

توانود    شود. وکیل می با پذیرفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می 

هرگاه بخواهد استعفاء دهد و پیمانی را که با موکّل دارد، بر هم بزند. ولوی توا زموانوی کوه                     

 ی حقوقی باقی است، باید آن را محترم بدارد. رابطه

ی قدرت بر تسلیم مورد وکالت با اهلیت وکیل و موکّل قدرت بر اجرای تعهد به                   رابطه

 عنوان شر  صحت عقد وکالت است. 

یک حالت، قابلیت و وضعیتی است مربو  به مورد وکالت که برای پیدایش هر عمل                   

توان آن را قابلیت اجرای وکالت و امکان اجرای وکالت نامید و                 حقوقی لازم است که می     

 ی ممکن بودن و قابل اجرا بودن مورد وکالت است. معادله
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